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شهادت تعبیر آن رؤیای شیرین بود

شهیدحمید امیریان، فرمانده گردان موشــکی اصفهان، 31خرداد در پی حمله رژیم صهیونیستی به شهادت 
رسید. سال گذشته در رویایی شیرین خواب دیده بود شهید صیاد شیرازی لیوان آبی به او می‌دهد و به تعبیر 
دوستان روحانی‌اش این خواب بشارت شهادت داشت. پیکر پاکش را در زادگاهش کرمانشاه به خاک سپردند.

روزی که مادرش روسفید شد
نامش محمدرحیم صفاریان بود، اما همه او را حامد صدا می‌زدند.31 خرداد وقتی مادرش خبر شهادتش را 
شنید مکه بود. پشت قبرستان بقیع خطاب به خانم‌ ام‌البنین گفت: »خجالت می‌کشم در کنار شما بگویم 

رو سفید شدم. خانم جان من هم پسرم را تقدیم اسلام و امام حسین‌ع کردم.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

گزارش روایت تهران

سلطان یخ تهران
پیش از آنکه یخچال‌های خانگی و صنعتی به خانه‌ها راه پیدا 
کنند، »یخ« یک کالای کمیاب و ارزشمند بود؛ آن‌قدر مهم که 

شغلی به نام »یخ‌فروشی دوره‌گرد« شکل گرفت.
فروشــندگان دوره‌گرد یخ را از یخچال‌هــا تهیه می‌کردند. 
یخچال‌ها چیزی شبیه آب‌انبار در عمق 15متری زمین بودند. 
مهرشــاد کاظمی، تهران‌پژوه در این‌باره می‌گوید: »انباری 
تعبیه می‌شد که محوطه بزرگی داشت و کارگران تکه‌های 
یخ را در آنجا می‌ریختند. یک دیوار گلی ۶متری هم دور این 
محوطه می‌چیدند که روی سقف آن طاق ضربی و کاهگلی 
سایه می‌انداخت تا آفتاب داغ تابستان یخ‌ها را آب نکند. آخر 
زمستان که انبار یخچال پر از یخ می‌شد، با کاهگل روی یخ‌ها 
را برای استفاده در تابستان می‌پوشاندند. فصل گرما و تابستان 
که از راه می‌رســید یخ‌فروش‌های دوره‌گرد سراغ آن یخ‌ها 
می‌رفتند، پس از خرید بارشان می‌کردند روی چهارپایان و 
با صدای »یخ دارم! یخ بلوری دارم...« در کوچه می‌گشتند.«

کاظمی ادامه می‌دهد: » آن‌روزها 2نوع یخ وجود داشت؛ یخ 
معمولی برای مردم عادی و یخ بلوری و تمیز و گران‌قیمت‌تر 
برای ثروتمندان. جالب اســت که در تهــران قدیم افرادی 
مثل معیرالممالک، حاجی‌رجــب تختی )پدرجهان‌پهلوان 
غلامرضا تختی(، حاجی‌‌باقــر، حاجی‌آقامحمد، وزیرحاجی 
علی‌اکبر، حاجی‌شیخ‌رضا، حاج‌آقا رضا فرزانه و حاج حسن 
شمشیری از معروف‌ترین یخچال‌داران بودند. تا اینکه در دهه 
40نخستین کارخانه یخ‌های قالبی در حوالی سه‌راه جمهوری 

امروزی راه‌اندازی شد.«

 زهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار

شهرک قدس؛ ۶۲سال پیش

شــهرک غــرب در دهــه 40، روســتای خوش‌آب‌وهــوا و 
مسیحی‌نشینی به نام خوردین بود که توسط گروهی از مهندسان 
آمریکایی با رؤیای ساخت تهران مدرن، تبدیل به شهرک شد. 
این شهرک به‌دلیل شباهت شهرسازی‌اش با مدل‌های آمریکایی، 
شــهرک غرب نام گرفت که بعد از پیروزی انقــاب به افتخار 
بیت‌المقدس، شهرک قدس نامیده شــد. مهندسان آمریکایی 
به‌روزترین خانه‌های ویلایی را در این منطقه طراحی کرده بودند.

چهارراه استانبول؛ ۹۲سال پیش

چهارراه‌ استانبول که در برخی متون تاریخی از آن به‌عنوان 
»اسلامبول« یادشــده، یکی از چهارراه‌های قدیمی تهران، 
واقع در تقاطع خیابان‌های جمهوری و خیابان فردوسی است 
که در گذشته‌های دور به‌جای فروشندگان پوشاک مردانه، 
پاتوق کتابفروش‌ها بوده است. شمال‌غربی چهارراه استامبول 
سفارت انگلیس و در جنوب‌شرقی آن سفارت آلمان و ترکیه 
واقع شده است. در منتهی‌الیه شرقی این چهارراه نیز میدان 

بهارستان قرار دارد.

وداع زیر نور ماه
 شهیدمهدی حیدری هیچ‌وقت صدایش را بلند نمی‌کرد

ســیده‌کلثوم موســوی| خبرنــگار|     دانش‌آموخته 

دانشــگاه‌های علم و صنعــت و تهران بود و مســیر گزارش
تحصیلــی‌اش را از رشــته ریاضــی آغاز کــرد و تا 
کارشناسی‌ارشد اقتصاد در دانشگاه تهران ادامه داد. مهدی حیدری 
پدر 2دختر خردسال، ۲۵خرداد ۱۴۰۴، هنگام انجام وظیفه همراه جمعی 
از همرزمانش در یکی از محله‌های تهران به شــهادت رسید. مهدی 
حیدری نه‌تنها در عرصه علمی و خدمت نظامی، بلکه در اخلاق، ایمان و 
تواضع، الگویی برای خانواده، دوستان و شاگردانش به شمار می‌آمد. 

برای تهیه این گزارش با پدر و خواهر شهید گفت‌وگو کرده‌ایم.

زهرا حیدری، خواهر شهید، 16سال دارد و آخرین دیدار با برادر را چنین به یاد می‌آورد: »یک روز قبل از یـاد
آغاز جنگ با هم مسافرت رفتیم. شب، ‌ماه کامل و درخشان بود. گفتم: داداش! ماه را ببین چه زیباست. 
لبخند زد و گفت: هر وقت‌ ماه را دیدی، صلوات بفرست. انگار در نگاه او هر زیبایی، نشانه‌ای از خداوند 
بود. آن شب آخرین شــبی بود که‌ ماه واقعی من روی زمین بود و حالا ‌ماه آسمان‌ها شده است.« زهرا 
بغض می‌کند و لحظه‌ای نمی‌گذرد که بی‌محابا اشک می‌ریزد و بین اشک و بغض مقاومت می‌کند برای از 
برادر گفتن: »برادرم در کنار تحصیل، کار هم می‌کرد، اما وقتی وارد سپاه شد، همه زندگی‌اش را وقف 
آرمان‌های انقلاب کرد. در فعالیت‌های جهادی نیز حضور فعال داشت؛ از امدادرسانی به سیل‌زدگان تا 

همراهی با گروه‌های بسیجی.«
 مهدی عاشق اسم بانو فاطمه زهرا)س( بود. اصلا وقتی اسم زهرا)س( می‌آمد دلش غش و ضعف می‌رفت 
و می‌گفت کاش تمام زن‌های دنیا اسمشان زهرا)س( بود تا دنیا گلستانی می‌شد متبرک به نام حضرت 
زهرا)س(. ثمره زندگی مشترکش 2دختر خردسال به نام‌های ریحانه‌زهرا )۳ساله( و حانیه‌زهرا )‌۷ماهه( 
است. خود او بارها به خانواده گفته بود: »خدا هرچه دختر به من بدهد، نامشان را زهرا می‌گذارم.« زهرا 
یاد یکی از خاطراتش که به دوران مجردی شهید برمی‌گردد را نقل می‌کند: ‌مهدی بعضی مواقع می‌آمد و 
توی اتاق من نماز می‌خواند. روی میز کامپیوترم عکس شهید حججی را گذاشته بودم. چشمم همزمان 
هم به عکس شهید افتاد و هم به چهره داداش. به او گفتم خیلی شبیه شهید حججی هستی، اما او ناراحت 
شد و گفت: شهدا مقامشان خیلی بالاست، چرا مرا با آنها مقایسه می‌کنی؟ همین تواضع و اخلاصش 

بود که او را به این مقام رساند.«

‌وقتی که ماه کامل شد

ششم شهریورماه، همراه 2نوه‌اش ســر مزار پسر شهید رفته بود تا تولدش را 
جشن بگیرند. تازه از راه رسیده بود، اما خستگی را کنار ‌گذاشت و برایمان از 
شیرپسرش ‌‌گفت. پدر شهید را می‌گویم؛ ابراهیم حیدری 57ساله. شهید در 
شناسنامه »مهران« نام داشت، اما حدود ‌10سالگی، روزی از مادرش پرسید: 
»چرا نام شما، بابا و خواهر و برادرم همنام ائمه)ع( است، ولی من نه؟‌« وقتی 
مادر دلیل سؤالش را می‌پرسد، جواب می‌دهد: دوست دارم با نام یکی از ائمه)ع( 
صدایم بزنید. مادر می‌پرسد: چه اســمی را دوست داری؟ می‌گوید: »دوست 
دارم نام من مهدی باشــد.« از آن زمان تا لحظه شهادت، او را با نام »مهدی« 

صدا زدند.

 نامی از سر ارادت به اهل‌بیت)ع(

انگار پسر در زندگی الگوی پدر بوده و در شهادتش الگویی جاودانه. حاج ابراهیم 
از روزهای نوجوانی پسر شــهیدش تعریف می‌کند:»فعالیت‌های اجتماعی او از 
‌10سالگی و با ثبت‌نام در بسیج مسجد آغاز شد. در نوجوانی مربی کودکان بود 
و در جوانی به تربیت نوجوانان و جوانان پرداخت؛ مسیری که تا شهادتش ادامه 
داشت. توجه به نماز اول وقت، خواندن نماز شب، حضور در مسجد و ولایتمداری 
از ویژگی‌های اخلاقی او بود. دوستان و همکارانش از اخلاق آرام و رفتار منطقی‌اش 
تعریف می‌کنند و می‌گویند هیچ وقت صدای خود را بلند نمی‌کرد و با استدلال 
حرف می‌زد. سر به زیر بود و احترام ویژه‌ای به من و مادرش می‌گذاشت. سال‌ها 
پیش، وقتی نوجوان بود، چندبار پای مرا بوسید و این شد کار همیشگی‌اش... ابتدا 
ناراحت شدم، اما کمی بعد فکر کردم چرا من همین رفتار را نسبت به پدر و مادرم 
انجام ندهم. از همان روز من هم تصمیم گرفتم پای پدر و مادرم را ببوسم. لذتی 

که از این عمل می‌بردم وصف‌ناپذیر بود و این را مدیون فرزند شهیدم هستم.«

ماجرای بوسیدن پای پدر و مادر


